
 

یافتهنقد کهن بر  ادبی معاصر است که  نقد  اصلی  از رویکردهای  و  الگویی  روانشناسی معاصر  های 

شناختی  حاضر به نقد اسطوره  ۀ استوار شده است. در مقال  «کارل گوستاو یونگ »خصوص نظریات  به

های کتاب اوستا و شاهنامه و  ای جمشید و فریدون با تکیه بر شواهد و داستاندو شخصیت اسطوره

بررسی این  و مینوی خرد پرداخته شده است. در  بندهشن  ها مشخص دیگر کتاب کهن همچون 

که   شخصیتگردید  خویشکاریاین  باستان،  ایران  اساطیری  داشتههای  ایزدی  سرشت  و  و  ها  اند 

آن اصلی  را میجایگاه  بهها  نمود.  اعنوتوان  ایرانی مشاهده  و  هند  قوم  کهن  باورهای  در  ایزدان  ن 

کهن میهمچنین  فریدون  و  جمشید  داستان  در  مشترکی  این  الگوهای  که  کرد  مشاهده  توان 

عبارتکهن ازاالگوها  کهنکهن  :ند  الهی،  زوج  کهنالگوی  موبد،  ـ  شاه  آرمانشهر،  الگوی  الگوی 

الگوی الگوی برادرکشی و کهنالگوی قربانی، کهنالگوی نامیرایی، کهنالگوی گناه ازلی، کهنکهن

دو   مقایسه  با  و  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  به  تا  گردیده  تلاش  پژوهش  این  در  شر.  و  خیر  جدال 

الگویی در  فریدون از لحاظ ساختار و درونمایه، به بررسی تطبیقی عناصر کهنشخصیت جمشید و  

های  ها مورد بررسی قرار داده تا جنبهاین دو شخصیت پرداخته و الگوهای مختلف و مرتبط را در آن

 مبهم این دو شخصیت اسطورهای روشن گردد. 
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 سادات شریفی  و همکاراننسرین

 مقدمه 

خاطر رویارویی با شخصیت ضحاک  زمین هستند که خصوصاً بهای کهن ایرانهای اسطورهجمشید و فریدون از شخصیت

ضحاک    ۀ فریدون به ظلم هزارسالدست ضحاک به دونیم شده و  بینیم جمشید بهاند، چنانکه میهمواره شهرت داشته

عنوان پادشاهی  دهد این دو شخصیت اساطیری همواره بهپایان داده است. مقایسه متون پیش و پس از اسلام نشان می

قابل سرشت  فرخ  و  بودهنیکو  مردم  ستایش  و  داشتهتقدیر  جاودان  عمری  و  بهاند  اما  مرتکب  اند،  که  گناهانی  دلیل 

های فراوان جمشید و فریدون به خدایان هندی، ما را بر شود. همچنین شباهتشان ستانده میمرگی از ایشوند، بیمی

دارد که اسطوره جمشید و فریدون را اسطوره خدایی تغییر و تنزل یافته بدانیم. اسطورهای که برای بقا در  آن می

اند  عهده گرفتهرهای متفاوتی باسلامی، ناچار نقشهای مختلف دینی همچنین فرهنگی حاصل از ادیان زرتشتی و  زمینه

   اند.های پنهانی با جهان اساطیر حفظ نمودهاما همچنان ارتباط خویش را در لایه

به های مختلف دینی باتوجهگذر زمان و زمینه  ی جمشید و فریدون و تغییر و تحولات مربوط به آن دو دراههاسطور

عد از اسلام )شاهنامه( موردبررسی و تحقیق قرارگرفته است. ضمن بررسی، مشخص شد  منابع قبل از اسلام )اوستا( و ب

ها و سرشتی ایزدانه داشته و پیشینه و  که این دو شخصیت اساطیری، هرکدام در ادبیات ایران باستان، خویشکاری

به تحولات خاص جهان  باتوجه مرور زمان و جایگاه اصلی آن دو در عقاید و باورهای کهن قوم هند و ایرانی است؛ اما به

های  گیری از سرزمیندلیل نفوذ شرایط فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی هر عصر و وامذهنی اقوام باستانی آرایی به

 ها نیز متحول گردیدند. همسایه، این اسطوره

تحریر درنیامده است. با این  بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتۀ  

اند. برای  الگوها در شاهنامه  و منابع تاریخی پرداختهطور جداگانه به بررسی کهنآثاری فارغ از بحث تطبیق به،  حال

های  ای با عنوان »تحلیل اسطوره جمشید نقل شده در شاهنامه و تاریخ( در مقاله1399مثال، حبیبی و همکاران )

نق رویکرد  با  کهناسلامی  پرداختهد  اسطوره  این  بررسی  به  از    دراند.  الگویی«  برخی  تحلیل  و  بررسی  پژوهش،  این 

کهنمهم نقلترین  جمشید،  اسطورۀ  در  موجود  آنالگوهای  تطبیق  و  شاهنامه  در  مهم  شده  تاریخی  با  آثار  ترین 

یت از آن دارد که در شاهنامه  آمده حکادستنتایج بهشده است. نویسندگان مسلمان است که اسطورۀ جمشید را نقل  

الگوی نبرد قهرمان و ضد  کهن)الگوی نبرد خیر و شر  الگوهایی همچون: کهنآفرینی کهنو دیگر آثار ذکرشده، نقش

الگوی گناه  الگوی عمر طولانی، کهنالگوی جشن سال نو، کهنالگوی پرواز، کهنشهر، کهنالگوی آرمانقهرمان(، کهن

شود.  الگوی مجازات و... مشاهده میالگوی نقاب، کهنالگوی سایه، کهنز نیروهای اهریمنی، کهنخوردن ادر اثر فریب

   .شودپذیر میالگوها، تحلیل اسطورۀ جمشید امکانبراساس این کهن

الگوهای مشترک آن با جمشید در منابع اشاره نشده است لذا در  در پژوهش فوق به اسطوره فریدون و بازتاب کهن

ای انجام شده است به این مباحث  های منابع کتابخانهحاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهپژوهش  

 شود.پرداخته می
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تبار جمشید آمده است، »جم و تهمورس و اسپیدور و نرسی همه برادر بودند و پسران ویونگهان«    ۀ در بندهشن دربار

(. جم از نامدارانی است که در متون مختلف پهلوی اشارات زیادی به او شده است.  228، ب 20)ر. ک بندهشن، بخش  

، ب  37هاست )دینکرد، ف  بدبختیهمه    ۀ(؛ و فرّهی او دورکنند36،  32،  25، ب  1، ف  7جم فرهمند است )دینکرد  

آید. براساس تحقیقات، این گمان وجود  شمار میهای جهان بهجمشید، از زیباترین اسطوره  ۀباید گفت که اسطور  (.8

النوع آن بوده است. های خورشید بوده و جمشید در آغاز با خورشید یکی بوده و یا ربدارد که این اسطوره از افسانه

است که بدان شهرت دارد.    2« خشئت»شود. صفت مشهور جمشید،  همان جم است که امروز جمشید تلفظ می  1»ییم 

این کلمه و همچنین صفات دیگر جمشید که در اوستا آمده ازلحاظ تعیین و وجه اشتقاق میان پژوهندگان و    ۀدربار

به معنی شاه    5ه این کلمه را مأخوذ از خشی ریش  4و لومل  3نظر وجود دارد. برخی چون آندره آسدانشمندان، اختلاف

، نیز که به  «6هور خشئت » اند، چنانکه  برگردانده  « جمشید شاه»را به   «ییم خشئت»دانسته و به همین جهت است که  

(. البته این امر بدون سابقه نبوده و  1489  /3  :1346اند« )رضی،  معنی خورشید است، به شاه ستارگان معنی کرده

ه از روزگاران قدیم نیز میان محققان و مترجمان درباره این معنی این کلمه اختلاف بوده است. البته از  روشن است ک

هم به معنی    ترجمه کرده و اسم و صفت با   «روشن درخشان »سویی دیگر برخی از محققان این صفت جمشید را به  

ستا همانندی بیشتری داشته؛ چنانکه »با  شود که البته این ترجمه با مندرجات اومعنی می«  جم درخشان و تابان »

(. درباره صحت این معنی،  1489  /3  :1346در باب جمشید نیز سازگار است« )رضی،    8و آثاراودا   7ودا روایاتی در ریگ 

التواریخ آمده است، »جمشید، نام او جم  ای که در مجملگونهاند. بهتاریخ نویسان و محققان اسلامی نیز بسیار گفته

بود، اما ]به سبب[ آن نیکویی و روشنایی که از وی تافتی، جمشید گفتندش و شید، روشنی باشد، چنانک آفتاب را  

 (.25: 1318التواریخ و القصص، یعنی آفتاب روشن« )مجمل خور گویند و خورشید 

یابیم، جم از شاهان پیشدادی و دارای فرّ کیانی بوده است. در زامیاد یشت که  های پهلوی درمیمطابق آنچه از نوشته

را   آفریده  مزدا  نیرومند  کیانی،  »فر  است:  آمده  چنین  جم  درباره  است،  ساسانی  دوره  اوستای  یشت  نوزدهمین 

هم یادآور گناه وی است. گناهی که در روایات مختلف،  بار از جمشید یادشده که آندر گاتاها نیز تنها یک .  یم...«ی ستامی

شده جم ویونگهان، کسی که  شده و همین گناه باعث سقوط او شده است. »از این گناهکاران شناختهچندگونه معرفی

آموخت از آنان از تو، ای مزدا، پس از این بازشناخته خواهم شد«    خوردناز برای خوشنودساختن مردم ما پاره گوشت

 (. 32/8)اوستا، گاتاها، یسنا، 

 
1 Yima 
2 Khshaeta 
3 Andreas 
4 Lommel 
5 Khshay 
6 Hvare Khshaeta 
7 Rig Veda 
8 Atharaveda 



طهماسبیهای شاهنامه شاه الگوهای مشترک در داستان جمشید و فریدون با تکیه بر نگاره کهن 790   

 
 سادات شریفی و همکاراننسرین 

 

 فریدون . 2

در بندهشن آمده است که فریدون از نوادگان جم است. برادرش برمایون و خواهرش کتایون نام داشت. فریدون از  

وی گاو حضوری پررنگ    ۀنامفرمانروایانی است که در نسب(. او از  229، ب  20تر بود )بندهشن، بخش  ایشان پر فرّه

دارد. در بندهشن نسب فریدون چنین ذکرشده است: »فریدون پسر اسفیان، پسر پر گاو، پسر اسفیان سیاه گاو، پسر  

  اسفیان سفید گاو، پسر اسفیان دفر گاو، پسر اسفیان رمه گاو، پسر اسفیان ون فروغ گاو، پسر اسفیان، پسر جم، پسر 

ویونگهان. از اسفیان پر گاو، فریدون زاد که کین جم خواست. فرزندان دیگر او برمایون و کتایوناند. فریدون از ایشان پر  

فرّهتر بود. از فریدون سه پسر زاده شده، سلم و تور و ایرج. از ایرج دو پسر و دختری زاده شد. پسران دوگانه وانیتار و  

نام  گوزک  بودند. دختر  نام  )دادگی،    انستوه  انتخاب    (.150  :1369بود«  را  او  دین،  برای گسترش  اورمزد  همچنین 

دین را به جمشید دارنده رمه خوب، به فریدون روشن  »شود: اورمزد گفت:  کند، اما او حاضر به قبول پیامبری نمیمی

 (. 9د« )دینکرد، نورانی بلند نمودم، به کی آرش نمودم و به گرشاسب از خاندان سام نمودم و آنان نپذیرفتن

است و    « آتبین»شده است. نام پدر فریدون،  در اوستا، بندهشن و دیگر متون پهلوی کارهای بسیاری به او نسبت داده

برده شده که از گیاه مقدس هوم، نوشابه برگرفته و به پاداش این عمل نیک، فریدون به وی   عنوان دومین کسی نامبه

گونه آمده است: »دومین بار در میان مردمان جهان استومند  این  «هوم»ز گیاه مقدس  شده است. در اوستا به نقل ا  عطا

  « فریدون» از من نوشابه برگرفت و این پاداش بدو داده شد و این بهروزی بدو رسید که او را پسری زاده شد؛    « آتشین»

کله، شش چشم را، آن دارنده هزارگونه چالاکی  از خاندان توانا... آنکه اژیدهاک را فروکوفت، ]اژیدهاک[ سه پوزه، سه

کردن  ان جهان را، آن زورمندترین دروجی را که اهریمن برای تباهرسرا، آن دیو بسیار زورمند دروج را، آن دروند آسیب

)اوستا،   بیافرید«  استومند  جهان  در  پتیارگی  به  اشه  این  (.138  /1  :1375جهان  را  فریدون  نام  بهار،  گونه مهرداد 

و با یاء و    «فریتون»  است. همین اسم در متون پهلوی  « تْرایْتَنَ»و در ودا    «ثْراِتَؤن»نویسد، »نام فریدون در اوستا  می

 (.191 :1375است« )بهار،  «اٍنویَّ»شده است. او پسر  «فریدون»واو مجهول و در فارسی  

تلفظ اوستایی فریدون است و معنای آن روشن نیست. در    raetaonaƟ؛ اوستا ثرائتَِئوُن  frēdōnدر فارسی میانه  

خدایی دارد و لقبش اژدهاکش  اوستا اشاره زیادی به او نشده است. در اوستا، فریدون قهرمانی است که شخصیتی نیمه

  رسد که پسری است. او پسر آبتین )اثفیان( است و دومین کسی که هوم را مطابق آیین میفشارد و این موهبت بدو می

این    ۀدربار  9الله صفا نیز به نقل از جیمز دارمستترذبیح  (.7ـ    8، هات  9چون فریدون داشته باشد )ر.ک اوستا، یسن  

های ودایی تریتَه آپتیه )تریته پسر آب( اژدهایی را که سه سر و شش  نویسد، »بنابر بعضی روایتای میشخصیت افسانه

این اژدها ترای تَنَه و آن اژدها داسَ نام داشت و البته    ۀدیگر، کشند   چشم داشت، کشته است و بنابر بعضی از قطعات

یعنی فریدون از    «ثرَاِتَئون»که دو کلمه ترای تَنَه و  باید در نظر داشت که دهاک و داسَ با هم از یک اصلاند )همچنان

ژیدهاک به ضحاک تبدیل یافته  شده و اصورت امر تاریخی مرتبمذهبی در میان ایرانیان به  ۀیک بنیادند(، این اسطور

 
9 James Darmesteter  
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 .(485 :1384است« )صفا، 

این روایت دینکرد هفتم  به  فریدون  زَنِش آن دهاک،  دستاوردهای  برای  فراز رفت  نه سال،  به  آمدن  »با  گونه است، 

  آسانی بخشید از او آفریدگان را. شکست داد دیوانزگری آن فرّه شکست داد، دهاک را و رها کرد و بهپیرو  ۀوسیلبه

را. دور راند آن گزند و زیان ایشان را از کشور خونیره... و از طریق واستریوشی )کشاورزی(... ناپدید    10اصلی مازندران 

های شگرف بسیار و کار جهان سود«  کرد تنگی را و راند درد را با پزشکی و به مردمان بنمود )نشان داد( دیگر کرده

 (.202 :1389)راشد محصل، 

 طهماسبی . شاهنامه شاه3

های آن از منظر یک اثر رمانسی قابل بررسی  فردوسی از آثار ادبی و کلاسیک ایران است که بسیاری از داستانشاهنامه  

 258تهماسب شامل  شاهنامه شاه . ها استعنوان روایتی کهن ازجمله این داستاناست. ماجراها و سرنوشت فریدون به

های شاهنامه است  ها، اساطیر و داستانهای شاهنامه است که از افسانهها، اساطیر و داستانصفحه نگارگری از افسانه

نویسان شاهنشاهی صفوی و  ترین نقاشان و خوشصفحه و توسط برجسته  200که با منظومه حماسی در یک هزار و  

بدیل اوایل مکتب نگارگری صفوی )تبریز  اثر هنریِ بیطهماسب یک  شاه  شاهنامه   .است  به خط نستعلیق تهیه شده

حاصل درهم آمیختگی دو مکتب مهم نگارگری    شاهنامههای این  نگاره بوده و نگاره   258دو( است؛ که مشتمل بر  

های منعکس شده در  باشد. عناصر موجود در طراحی هر یک از نگارهپیش از خود یعنی مکاتب هرات و ترکمانان می

ای، بناهای معماری ایرانی و  های اسطورههای بزم و رزم، داستانطهماسب شامل مناظر طبیعی، صحنهشاه  شاهنامه

 . (95: 1401پور، )وندشعاری، سلیم  شودهنری محسوب میکار شاهپردازی این عنوان جزء شاخص در نقشفرش به

کار  ها بهینی بسیاری در این نگارهئرخوردارند. نقوش تزبه لحاظ هنری، از ارزش بالایی ب   طهماسبی   شاهنامه های  نگاره

هایی که دارای قدرت  شوند. داستانها محسوب میترین این نقشینی هندسی از بارزترین و عمدهئرفته است. نقوش تز

از عناصر ساختاری مشترک و جهانأت الگوی سفر  ثیریِ جهانی هستند، برخوردار  قهرمان  شمولی تحت عنوان کهن 

مؤید این مطلب  .  ای )رها شده( پرداخته شده استها به مضامینی ازجمله مضمون کودکان اسطورهباشند که در آنمی

بارها مورد استفادکتاب شاهنامه فردوسی است. متنی جامع و سرچشمه بارها و  هنرمندان مختلف ازجمله    ۀ ای که 

اس گرفته  قرار  برخلا ت.نگارگران  طهماسبی،  نسخهشاهنامه  از  بسیاری  شاهنامهف  تصویریِ  باتوجههای  بافت  ها،  به 

ای باستانی بهره برده و موفق به بازنمایی  کید بر معانیِ اسطورهأفرهنگی مذهبی صفویه از عناصری نمادین و در جهت ت

)امیرانی،  ت  ای و همچنین اعتقاد مردم دوره صفویه به متافیزیک و باورهای خرافی گشته اسمضمون کودکان اسطوره

  (.69: 1398عربزاده، 

 
ت و این دو سرزمین  در حقیقت باید توجه داشت که یکی دانستن سرزمین مازندران با طبرستان در این متن و متون کهن و روایت اساطیری و حماسی ایران درست نیس  .10

نام مازندران و تفاوت مازندران با دیار طبرستان و سیر تاریخی پیش آمدن این اشتباه    ۀبا یکدیگر ارتباطی ندارند. دکتر صادق کیا در کتاب شاهنامه و مازندران در ریش

الخیر،  الخیر به این موضوع اشاره خاص دارد )ایرانشان بن ابی(. دکتر جلال متینی نیز در تصحیح کوشنامه ایرانشان بن ابی1353مطالبی را ذکر نموده است )ر.ک کیا،  

1377: 63.) 
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 طهماسبی های شاهنامه شاهبا تکیه بر نگاره الگوهای مشترک در داستان جمشید و فریدونکهن. 4

دربرگیرند جمعی  ناخودآگاه  کهننمونهکهن  ۀضمیر  یا  میها  است.  کهنالگوها  گفت  ژرف  توان  دریای  امواج  الگوها، 

الگوها محتویات ناخودآگاه  »کهن  :ها را از نیاکانش به ارث برده است. به قول یونگ آنناخودآگاه جمعی هستند که انسان  

بارز    شخصۀتوان گفت که مانتزاعی است و می  ۀالگو یک ایدجمعی است که از گذشته به ما به ارث رسیده است. کهن

شمولی هستند که  مادهای جهانها ن(. آن342  :1380گروهی از امور و اشیاء و موجودات است« )شمیسا،  مشترک بین

های دور از هم بدون هیچ تأثیر متقابل  الگوها »از سرزمینگاه مختص به یک قوم و یا یک نژاد خاص نیستند. کهن

پور،  اند« )اسماعیلاند، ولی بنی مشترک دارند؛ چون احساسی زیسته شده و تجربه شدهتاریخی ـ اجتماعی پدید آمده

1387: 51 .) 

دهند، نه  هایی خاص به طریق مشابه واکنش نشان میها یا داستانمعتقد است که »مردم سراسر دنیا به افسانهبرسلر  

دانند؛ بلکه به این دلیل که در اعمال ناخودآگاه جمعی، خاطرات نژادی بشر  بدان سبب که آن داستان خاص را همه می

الگوها  یونگ بر این باور است که کهن  (.180  :1386« )برسلر،  الگو موجودندصورت انواع کهننهفته است. این خاطرات به

اند  شده اند و دیگر محتویاتی ناخودآگاه نیستند؛ بلکه به اشکال خودآگاهی تبدیلهای خیلی دور وجود داشته»از زمان

های جمعی   به نمایهالگو، مستقیماًآموزد؛ بنابراین اصطلاح کهنها را به شکل اسرار به دیگران میکه سنت، عموماً آن

های روانی هستند« )یونگ،  حاصل از تجربه  ۀواسطهای بیاند و دادهطور آگاهانه تفسیر نشدهاشاره دارد که هنوز به

»تصاویر و رسوبات روانی ناشی از تجارب مکرری که اجداد و نیاکان    :الگو را به معنییونگ، کهن  (.11ـ    12  :1396

یونگ این تصاویر بدوی، در ناخودآگاه قومی نسل بشر جا دارد و به شکل    ۀ کار برد. بنا به عقیداند بهبشر از سر گذرانده

با مطالعه    (.334  :1385یابد« )داد،  اسطوره، مذهب، خواب، اوهام شخصی و نمودهای دیگر در آثار ادبی انعکاس می

الگوهای مشترکی هستند  فریدون دارای کهنخصوص جمشید و  شویم که قهرمانان آن بهاوستا و شاهنامه متوجه می

 الگوها اشاره شده است: که در ذیل این کهن

 الگوی زوج الهیکهن.  4.1  

صورت یمی آمده اما در  اند. نام جمی در متون هندی بهزمان به دنیا آمدهطور همجمشید با جم خواهرش جمی به

تر نیز توضیح رفت نام او  که پیشگونههای فارسی میانه، هماننوشتهای نشده است، اما در  متون اوستایی به وی اشاره

نماید. نام خواهر  صورت جَمُگ یا جمیگ ذکر شده است. بر طبق متون ودایی و پهلوی وی جمشید را همراهی میبه

  5، بندهای 31های در بندهشن در فصل نامه، روایات پهلوی و دادستان دینیگ، آمده است.جم در بندهشن، جاماسپ

آنکه جم از دست ضحاک    از   شویم که جم و جمگ برادر و خواهر هستند و البته زن و شوهر. پسمتوجه می  4ـ  

دهد. »و از جم و آن  خورد، خود با پری همراه شده و خواهرش جمگ را به زنی دیو میگریزد، فریب دیوان را میمی

برگوش زاده شدند؛ و از جمک و دیو، لاک پشت، چلپاسه زهردار و  پری، خرس، میمون )کَپی( و گندرو )دیو آبزی( و  

تر دیگر زاده شدند؛ و جمک آن دیو را دید که بد بود و باید از او جدایی خواست؛ و  یوز و کشف و نیز بسیار خرفس
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مست  خویش را با آن پری عوض کرد. وقتی جم آمد،    ۀخوردن بودند، پس جمک جای و جام روزی که جم و دیو به می

به نبرد برخاستند. بسیاری دیو بشکستند،    11های خویدُدَس بود: ناخودآگاهانه با جمک که خواهرش بود، بخفت و ثواب

 (.2562 /5 :1381مردند، یا به آوارگی بگریختند و باز به دوزخ افتادند« )رضی، 

جمشید غیرقابل انکار    ۀاسطور   شدن دوقلوهای نخستین از اصل درخشان ـ در اینجا خدای خورشید ـ در آیین متباین

کیومرث ـ در اسطوره زروان و زایش اهریمن    ۀ های همزاد ـ افزون بر جداشدن مشی و مشیانه از نطف است. ریشه جفت

های اساطیری از منشأ  های جداشدن شخصیتترین شیوهمشاهده است. تولد دوقلوهای همزاد از مهمو اهورامزدا قابل

الگوی نفس و همزادش قابل  مایه به شکل کهندرباره داستان جمشید و جمیگ باید گفت، این بنخداییشان است.  

 ترسیم بوده است. 

  ۀ کردن جنبها به دلیل پاکدر شاهنامه، همزاد جم، جای خویش را به ارنواز و شهرناز داده که در بسیاری از نسخه

و اما در شاهنامه آمده که فریدون نیز    اند.شید بدل شدهغیراخلاقی ازدواج با محارم، این دو خواهر به دختران جم

 شوند و این گاو همزاد فریدون است: زمان زاده میهنگام به دنیا آمدن، با گاو برمایه هم

 خجسته فریدون ز مادر بزاد / جهان را یکی دیگر آمد نهاد 

 ببالید برسان سرو سهی / همی تافت زو فرّ شاهنشهی 

 د بود / بهکردار تابنده خورشید بود جوی با فرّ جمشیجهان

 جهان را چو باران به بایستگی / روان را چو دانش به شایستگی 

 گشت گردان سپهر / شده رام با آفریدون به مهر به سر برهمی

 همان گاو کهش نام برمایه بود / ز گاوان ورا برترین پایه بود

 (62: 1389)فردوسی،   گرز مادر جدا شد چو طاووس نر / به هر موی بر تازه رنگی د 

طبق آن،    شود که زمان زاده شدند، »از راه باور داشتی کهن تقویت میاین پنداره که فریدون و برمایه / برمایون در یک 

برمایه که گفته   تولد  بود. همچنین  بروز حوادث شگفت  با  پهلوانان مشهور همراه  و  پادشاهان  برخی  پیامبران،  تولد 

، درواقع بروز  «از زیبایی هر موی او به رنگی دیگر بود و تا به آن روز چنین گاوی دیده نشده بود»شود گاوی بود که  می

وقتی فریدون با ضحاک ستمگر مار دوش    ،روازاین  ؛حال فرخنده در همان زادروز فریدون استشگفت و درعین  ۀواقع

 (.74  :1396گیرد، بلکه نیز انتقام خون برمایه را« )خالقی مطلق،  می  تنها انتقام خون پدرش آبتین راکند، او نهنبرد می

 
به پر ثوابی و کرفهمندترین کارهای اورمزدی است، شروحی مفصلی درباره آن در روایت  ازدواج مقدس بهدینی که سه نوع آن باتوجهخویددس یا    .11

ند از: میان مادر و پسر، دختر و پدر، خواهر و برادر. )ر.ک روایت پهلوی،  ا پهلوی نقل شده است. این سه نوع ازدواج به ترتیب نیکویی و ارزشمندی عبارت

1367: 7). 
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 دهد.طهماسبی نشان میبرمایه را در شاهنامه شاه 1تصویر 

 

 طهماسبی.ضحاک سوار بر برمایه. شاهنامه شاه .1تصویر

های مثبت  فریدون از شیر گاو برمایه که در تقابل با تغذیه ضحاک از گوشت حیوانات است، به استفاده از جنبه  ۀتغذی

از کشته این صورت  بهمادر زمین یعنی غذاهای گیاهی اشاره دارد. در  برمایه    ۀ تواند غلبدست ضحاک میشدن گاو 

، فریدون به مدت سه سال از برمایه شیر خورد، اما  شدن گیاهان تعبیر شود. »به گزارش شاهنامهسالی و خشک خشک 

از سوی دیگر آمده است که برمایه پس از فریدون زاده شد. احتمالاً اصل این افسانه این بوده که فریدون و برمایه  

شاهنامه  زمان زاده شدند و فریدون از مادر برمایه شیر خورده بود... در بندهشن برمایون نام برادر فریدون است که در  هم

 (.73 :1396صورت برمایه آمده است« )خالقی مطلق، به

 (70: 1389)فردوسی،   شادکام ۀ یکی بود ازیشان کتایونش نام / دگرنام برمای

که  زمان با او، دختری نیز در بطن خویش داشت. »آنگاهالبته روایتی نیز در کتاب آفرینش است که مادر فریدون هم

دخترکی آبستن بود، آوردند و به ماما فرمان دادند تا تیغ را در پیش وی فروبرد و کودک را   مادر فریدون را که به او و 

تا قطعهدر شکم قطعه افکند  به دم تیغ  را  الهام خداوند، دخترک  به  افتاد و  قطعه سازد، آن پسر  قطعه شد و بیرون 

 (.3 :1420فریدون سالم ماند و به دنیا آمد« )مقدسی، 
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 اه ـ موبد )شاه ـ پریستار(الگوی ش کهن.  4.2 

در اساطیر ایران، بیشتر شاهان پیشدادی و بعضی از کیانیان همچون کیخسرو نقش پریستاری را نیز برعهده دارند.  

توان  های ایرانی، ابتدا در جمشید و پس از آن در کیخسرو میترین نمونه شاه ـ موبد را در اسطورهبهترین و کامل

اینکه جمشید بنابر روایت اوستا، پیامبری را رد    مند است. باوجودفریدون نیز از این عنوان بهرهمشاهده کرد. البته  

  ۀکند؛ اما فردوسی به بهترین صورت، این خویشکاری را از زبان جمشید به نظم کشیده است: جمشید خود را دارندمی

 فرّ ایزدی دانسته و هم اینکه او شهریار و موبد است. 

 فرّه ایزدی / هَممَ شهریاری و هم موبدی منم گفت با  

 (41: 1389)فردوسی،   بدان را ز بد، دست کوته کنم / روان را سوی روشنی ره کنم

 دهد.طهماسبی درباره جمشید را نشان میاز شاهنامه شاه 2تصویر شماره 

 

 طهماسبیهدرباره جمشید. منسوب به سلطان محمد. شاهنامه شا .2تصویر

  ۀ تقدس و پیغمبری دارد و برگزید  بۀ ر طبق آنچه در اخبار آمده است، »جمشید طی فرمانی مردم را آگاهی داد که جنب

(. همچنین در تفسیر طبری  15  :1349اثیر،  تواند مردم را از سرما و گرما و آلام و دردها برکنار دارد« )ابنخداست و می

  ۀ به عقید  (.1475،  1339آمده است، »اول کسی که بدین جهان اندر دعوی به پادشاهی کرد، جمشید بود« )طبری،  

کویاجی، شاه ـ پریستار، یعنی »واپسین مرحله از توهمی که به مفهوم کلی ابرمرد منجر شده است، هنوز بر ذهن ما 

رفته  شدت منطقی و عقل سلیم ایران کهن چنین انتظار میفکری به  ۀگفت که از شیو  توان تسلط دارد. در حقیقت، می

وی   (.236  :1371تبدیل تصور پیش تاریخی شاه ـ پریستار به تصور ابرمرد را برعهده گیرد« )کویاجی،    فۀاست که وظی 
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. در این یشت، جمشید، ناظر بزرگ  نمایدتصور کلی شاه ـ پریستار را در زامیاد یشت بازگو می  ۀهمچنین بهترین بازماند

بند   زامیاد یشت،  باران است )اوستا،  باد و  بر پدیده32ـ    33بر کار خورشید و  این نظارت  های  (. کارگزار اصلی در 

  ، (. در حقیقت16آسمانی فرّه کیانی است که پیش از آنکه جمشید دروغ بگوید، با او متصل بود )اوستا، رام یشت، بند 

شاه ـ موبد این است که نگاهبان اقوام آریایی باشد و کشور را از قحطی، گرسنگی، مرگ، سرما و  خویشکاری اصلی  

 دروغ بیالاید، وجود دارد.  گرما در امان نگاه دارد و دادگر باشد که البته این صفات همگی در جمشید تا پیش از آنکه به

تقدس داشته و پیامبر بوده است، »مجوس مقرند به پیامبری جمشاد    ۀ اثیر، فریدون نیز همچون جمشید جنببه باور ابن

جای اوستا و شاهنامه از پیامبر بودن فریدون صحبتی نشده است.  در هیچ  ، وجودو کیومرث و افریدون و زرتشت«. بااین

به معنی    گونه آورده است که »فریدون نخستین کسی بود که لقب کی گرفت و کیهمچنین طبری در تاریخ طبری این

 .(153 :1339پاک باشد، یعنی کار وی خالص و پاک است و به روحانیت پیوسته است« )طبری، 

تواند گواهی بر پیامبری  طبق آنچه در شاهنامه و اوستا آمده است، فریدون دارای فرّه ایزدی بوده است که این فرّه می

در زمان فریدون جهان از بدی به دور گشت و همه راه  و موبدی او باشد. فردوسی در شاهنامه بر این باور است که  

ای غیرمستقیم به  اینکه اشاره مستقیم به موبدی و پیامبری فریدون نیست، ما اشاره ایزدی پیش گرفتند که این نیز با

 دهد. طهماسبی نشان مینیز دربار فریدون را در شاهنامه شاه 3تصویر شماره  آن است.

 

 طهماسبی. دربار فریدون، منسوب به قدیمی با مدیریت سلطان محمد. شاهنامه شاه  .3تصویر
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 12شهر الگوی آرمانکهن.  4.3

کمپبل، در    ۀ به گفتالگوهای رایج در زندگی قهرمانان اساطیری، ساخت شهر آرمانی است. بنا  ترین کهنیکی از رایج

جو و گذر از مراحل مختلف و ماجراهای  واساطیر یونانی، »همه شهرهای قدیم توسط قهرمانانی بناشده که پس از جست

شود که قهرمان  (. احداث شهر آرمانی، هنگامی انجام می206، 1377اند« )کمپبل، شده  انگیز، موفق به این کارشگفت

به است.  به کمال است« )کزازی،  همین دلیل شهر »از دورترین زمان  به خودآگاهی کامل رسیده  تمامیت  نماد  ها، 

حقیقت  (.136  :1376 آرمانکهن  ،در  همان  یا  پردیس  ساخت  آن  الگوی  از  انسان  که  بهشتیست  از  برگرفته  شهر، 

فریدون،  رانده جمشید،  همچون  قهرمانانی  توسط  زمینی  بهشت  ساخت  ایرانی،  اساطیر  و  شاهنامه  در  است.  شده 

انجام از رهانیدن  شده است. این قهرمانان »پس از دوره گومیزشن ظاهر شده و پس  کیکاووس، سیاوش و کیخسرو 

های  توان از دوزخهای زمینی، میاند. در مقابل این بهشتهای نیروهای اهریمنی، شهری بنا کردههستی از آلودگی

 (.309 :1385زمینی نام برد که توسط ضحاک و افراسیاب بنا شده است« )کزازی، 

تا و شاهنامه است. طبق آنچه در اوستا  که پیشتر نیز بیان شد، جمشید پسر تهمورث، پادشاه آرمانی در اوسگونههمان

حکومت وی از بهترین دوران زندگی مردم است. در دوران پادشاهی او، آهن کشف و ابزار    ۀو شاهنامه آمده است، دور

ها  شوند. همچنین خانهشود و مردم دارای پوشش میها از دیبا، کتان و خز بافته میشود. پوشیدنیجنگی ساخته می

همراه دارو و عطر وارد زندگی مردم  شوند. همچنین علم پزشکی در این زمان بها از معادن استخراج میساخته و گوهره

آورد، در این دوره شکل  همراه میجمشید که نظم جامعه را با خود به  ۀبندی طبقات اجتماعی در دورشود. تقسیممی

گونه که در اوستا آمده است، »به شهریاری  است. آنشود که آرمان و آرزوی همگان  ای ساخته میگیرد و جامعهمی

جم، نه سرما بود، نه گرما، نه پیری بود، نه مرگ و نه رشک دیو آفریده. پدر و پسر، هر یک ]به چشم دیگری[ پانزده  

گفت  توان  گیرند، بنابراین میدر روزگار جمشید، مردم نوروز را جشن می  (.5،  9« )اوستا، یسنه، هات  13نمود ساله می

ای اشاره به یک حکومت آرمانی دارد.  گونهزمین است که بهکه روزگار او روزگار شادمانی، آرامش و شکوه مردم ایران

 گونه آمده است: های مهم این حکومت آرمانی از زبان فردوسی در شاهنامه اینویژگی

 چنین سال سیصد همی رفت کار / ندیدند مرگ اندر آن روزگار

 بدشان نبود آگهی / میان بسته دیوان بسان رهی ز رنج و ز 

 به فرمان مردم نهاده دو گوش / ز رامش جهان پر ز آوای نوش

 چنین تا برآمد برین سالیان / همی تافت از فرّ، شاه کیان 

 
12 Utopia 

کند و با بستن کشتی  در اوستا پانزده سالگی، آغاز جوانی شمرده شده است. در این هنگام است که جوان زرتشتی در آیین، کشتی بستن، شرکت می  13

 ( 137 / 1 : 1370پیوندد )دوستخواه، و پوشیدن سدُِره به جرگه مزداپرستان می
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 جهان سر بسر گشته او را رهی / نشسته جهاندار با فرّهی 

 (44: 1389)فردوسی،  ندید یکایک به تخت مهی بنگرید / به گیتی جز از خویشتن را 

بر طبق آنچه در اشعار شاهنامه آمده است، در حکومت جمشید سیصد سال بیماری و مرگ از میان مردم رخت بربسته،  

بردارند؛ اما غرور باعث ناسپاسی جمشید از اهورامزدا و درنتیجه  همه در ناز و نعمت هستند و دیوان همه مطیع و فرمان

های اوستا و  گردد. بنا بر سرودهرّه با این ناسپاسی او از او دور شده و حکومتش تیرهگون میشود، پس ف گمراهی او می

کند  شده و انسان از عالم مینوی خود هبوط می  شاهنامه، جمشید اولین شاهی است که فرّه ایزدی از او باز پس گرفته

سازد  شهری که جمشید میگونه آرماننو نتیجه و تاوان این گستاخی، رنج و گرفتاری حکومت ضحاک است؛ و بدی

آید. این دشمن از بیرون بر او  شود. در داستان جمشید، دشمن جمشید، از درون خود او میدست خود او نابود میبه

رود. غرور و خودبینی جمشید، شهر آرمانی او را  شود. او خود، گردنکشی کرده و به جنگ اهورامزدا میور نمیحمله

 کند. کرده و ضحاک جایگزین دیو درون او شده و در بیرون حکمرانی میویران 

درخصوص   ملموسی  اشارات  که  است  اساطیری  دوران  در  آرمانی  شهر  نخستین  و  مشهورترین  جمشید،  ورجمکرد 

در    شده است. دایره با زمان در ارتباط است، زمانصورت دایره ساختههای آن در اوستا وجود دارد. ورجمکرد بهویژگی

 چرخیده، بدین معنا که پایان یک چرخه آغاز چرخه دیگر است.ها، بر مدار مدور میعصر زرین اسطوره

 دهد:شهر به دستور جمشید و توسط دیوان را چنین شرح میفردوسی در شاهنامه ساخت آرمان

 بفرمود پس دیو ناپاک را / به آب اندر آمیختن خاک را 

 سبک خشت را کالبد ساختند هر آنچ از گل آمد چو بشناختند /

 به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد / نخست از برش هندسی کار کرد

 (43: 1389)فردوسی،  چو گرمابه و کاخهای بلند / چو ایوان که باشد پناه از گزند 

یکی از نکات مهم دیگر در ساخت شهر آرمانی، نقش مردم است، اگر مردم در آرمانشهر ساکت باشند و دست روی  

دست بگذارند، همان بلایی بر سرشان خواهد آمد که بر سر مردم ایران آمد، تحمل هزارساله حکومت ظالمانه ضحاک.  

 کنند: گویند و اعتراضی نمینامد، موبدان چیزی نمیزمانی که جمشید خود را خدای می

 (45: 1389)فردوسی،   همه موبدان سرفگنده نگون / چرا کس نیارست گفتن، نه چون

سال حکومت کرد. اگر جمشید با تشکیل طبقات    500توان دانست که  فریدون را شهریار آرمانی پس از جمشید می

  ۀ را فرا راه خود قرار داده و پیش « داد و دهش» نماید، باید گفت که فریدون اجتماعی نوعی مدیریت حکومتی را بنا می

 یان پس از ظلم هزارساله ضحاک است.سازد. دادی که باعث شادمانی مردم و آرامش ایرانخود می
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 همه دست برداشته بآسمان / همی خواندندش به نیکی گمان  

 ( 62: 1389)فردوسی،   که جاوید باد این چنین شهریار / بَرومند باد این چنین روزگار 

 پردازند: کوبی میدر دوران حکومت فریدون، مردم در شادکامی هستند و به جشن و پای

 ها بپرداختند / به آیین یکی جشن نو ساختند داوریدل از 

 ( همان) نشستند فرزانگان شادکام / گرفتند هر یک ز یاقوت جام 

نماید؛ و  بیداد را برکنده و جهان را بهشت می  ۀگوید که فریدون با خردمندی و نیکی، ریشفردوسی در شاهنامه می

بین فرزندانش، سبب  خردی او در تقسیم جهانشود؛ اما بیمی  زمین برقرارگونه است که دادگری در تمام ایرانبدین

آید. اگر در اوستا سبب فروریختن شهر  شمار میخردی برای یک شاه گناه بهگردد تا این شهر آرمانی فرو بریزد و بیمی

کند  این گناه متهم نمیای خود را به شود اما در شاهنامه، فردوسی قهرمان افسانهخردی عنوان میآرمانی فریدون، بی

ای  حکیم توس، جامعه  ۀاندازد. »داستان فریدون و پسران او در شاهنام و گناه را بر گردن سلم و تور، فرزندان فریدون می

گیرد و نظم و خردورزی ارکان آن را تشکیل  پرور شکل میدست شهریاری آزاداندیش و فرزانهکند که بهرا ترسیم می

مطلوب    ۀ چربد و خونریزی و ستم در آن راه ندارد؛ اما آنچه این جامعآشتی بر جنگ و ستیزه می  دهد. نیروی صلح ومی

گر زمان است که مظاهر آن، دو فرزند او سلم و تورند؛ فرزندانی که راهی جز ناراستی  های سلطهکند، قدرترا تهدید می

 (. 57 :1379یابد« )راشد محصل، یدونی میفر ۀ های جامعپویند و بقای خویش را در تزلزل پایهو آزمندی نمی

 الگوی گناه ازلیکهن.  4.4

ابزاری دانست که باورها و    ۀمثابتوان اسطوره را بهازآنجاکه موضوع اسطوره از مطالعات آیینهای مذهبی جدا نیست، می

های  (. با این نگاه، جمشید از شخصیتSegal, 2004, 63دهد« )نهادهای موجود را با استناد به دین توضیح می

شود.  هایی متناقض و دارای دو دوره زندگی مطرح میاسطورهای مطرح در اوستا و شاهنامه است که با ویژگیکهن

کند.  پذیرد و تنها پادشاهی بر انسان را قبول میدارد و او نمیش را به او تقدیم میابتدا جمشیدی که اهورامزدا شریعت

اش، مرگ و بیماری راهی نداشت. در فرگرد دوم وندیداد، جایگاه جمشید به  پادشاهی خجسته که در دوران پادشاهی

یک گناهکار با سرنوشتی هولناک  دوم زندگی جمشید، او    ۀ اما در دور  گوید. ای است که با اهورامزدا سخن میاندازه

و بزرگ به غرور  ابهام نیست. در شاهنامه  از  نیز خالی  پهلوی  نوع گناه جمشید در متون  البته  بینی جمشید،  است. 

شود. در اوستا گناه گوشت خوردن و خوراندن آن به مردم، گناه بزرگ او قلمداد  عنوان یک گناه بزرگ اشاره میبه

جم پسر ویونگهان از همین گناهکاران است؛ کسی که برای خشنود ساختن مردمان خوردن  شود. »آشکار است که  می

 (.163، 1384گوشت به آنان آموخت. در آینده تو ای مزدا، باید میان من و او، خود قضاوت کنی« )پورداوود، 

ای کلی شده  گناه فریدون اشارهترین سندی که درباره گناه فریدون موجود است که در آن، دو بار به  مینوی خرد، مهم

خوانیم، »اورمزد، جمشید و فریدون و کاووس را  از پرسش هفتم مینوی خرد، چنین می  28و    27است. در بندهای  
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جایی دیگر از همین    در   (.32  :1391مرگ آفرید. و اهریمن چنان آنان را تغییر داد که معروف است« )مینوی خرد،  بی

ها رسیده و درنتیجه به  کمی از خرد به آن  ۀوباره از این سه شاه با عنوان کسانی که بهر، د56از پرسش  21کتاب بند 

گونه یادشده است: »جم و فریدون و کاووس و سروران دیگری که از ایزدان، نیرو و قدرت  اند، اینبهشت راه نیافته

و نیامدنشان به بهشت و نیز اینکه نسبت به  وری داشتند ـ  که گشتاسب و سروران دیگر از دین بهرهگونهاند، همانیافته

همچنین    (.66  :1391خدای خویش ناسپاس شدند، به سبب این بود که خرد به آنان کم رسیده بود« )مینوی خرد،  

شده است: »ای گشتاسب کیهان خدا )فرمانروای   جز مینوی خرد، در روایت پهلوی نیز به گناهکاری فریدون اشارهبه

مرگی  به من نرسد )ادعای بی  14جمشید را به دین انگیخت، جم هرمزد را تحقیر کرد که استویداد   جهان(، چون هرمزد

کرد(، پس به سبب این تحقیر، دیوان و مردمان او را دریدند، هرمزد، فریدون را به دین انگیخت، او نیز هرمزد را تحقیر  

گامی پیرامون همی  ش را بر استر نگه دارد و در سهکرد و به سبب آن تحقیر، پیری بر او فرود آمد و نتوانست تن خوی

پهلوی،   )روایت  همان  (.57  :1367افتاد«  اشارکه مشاهده میگونهالبته  هیچ  متون  این  در  گناه    ۀ شود  به  مشخصی 

شده    مشخص نیست گناه فریدون چیست که به دلیل این گناه جاودانگی از وی گرفته  ، فریدون نشده است. در حقیقت

های  که پیشتر نیز بیان شد، نظر وست بر ارتباط گناه فریدون با تقسیم جهان میان پسران در پژوهش  گونهناست. هما

 (.204 :1366؛ خالقی مطلق، 374 :1390پس از او موردتوجه قرارگرفته است )ر.ک تفضلی، 

دهد که ثعالبی درباره تقسیم جهان میان پسران فریدون،  خطیبی با طرح عقیده و نظر است، احتمال می  ،وجودبااین

(.  185  :1390تحلیل عقلانی خویش از این رویداد را به نگارش درآورده است، نه یک روایت مستند را )ر.ک خطیبی،  

بیان می او  روایت پهلهمچنین  فریدون و کاووس،  دارد که »آنچه در روایت مینوی خرد و  وی پیداست، گناه جم و 

ناسپاسی به اورمزد بود، ولی خطای فریدون در تقسیم قلمرو خود، گناهی نیست که مانند آنچه در مورد جم و کاووس  

شده، ناسپاسی نسبت به اورمزد و عصیان بر ضد او یا تحقیر او محسوب شود. گذشته از این درست است که در  روایت

بزرگتر منتقل میههتاریخ اسطور به پسر  پادشاهی  ایران،  پادشاه  ای  بود که  این  اما آنچه اهمیت بیشتر داشت،  شد، 

بود و در مورد جانشینی پس از فریدون روایت مهمی در متن پهلوی یادگار جاماسپیگ آمده  جدید باید دارای فرّه می

توان  پس می  (.185:  1390 کیان بود« )خطیبی،  است که بنابر آن، از میان پسران فریدون، ایرج، پسر کهتر دارای فرّ

تواند تقسیم جهان میان پسران باشد. خطیبی باور دارد که گناه فریدون را  گونه در نظر گرفت که گناه فریدون نمیاین

شود به نیروی جادویی فریدون که از آن برای حفظ جان خود استفاده کرده  باید در اوستا جست که آن مربوط می

صورت کرکس  بان را بهآمده است، فریدون به نیروی جادو، پااُروَه، کشتی 66تا  60نابر آنچه در آبان یشت، بند است. ب

روز در آسمان سرگردان است تا اینکه از اردوی  کند تا در آسمان به پرواز درآید. پااُروه سه شبانهدرآورده و او را وادار می

دهد. خطیبی این عمل را یکی از موارد استفاده فریدون از نیروی جادویی  می  اشخواهد و او یاریسور آناهید کمک می

آید  نظر میخویش در جهتی غیر از خواست خدایان دانسته و همین امر باعث ناخشنودی اهورامزدا شده است. البته به

 
ترین فرجام و در اوستا نیز دیوان مرگ،  استویداد یا اَستو ِهات نام یکی از دیوان مرگ در اساطیر ایران در عصر باستان است. مرگ برای انسان دهشتناک  14

 هاست. استخوان ۀکنندبسیار ترسناکند. نام استویداد به معنی شکننده و پراکنده
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فریدون به سبب این عمل در اوستا و  تواند درست انگاشته شود، زیرا نشانی از گناهکار دانستن  که این نظر نیز نمی

شود. همچنین  شود. حتی در آغاز ماجرای پااُروه به نیکی و با پیروزگر از فریدون نام برده میآبان یشت مشاهده نمی

؛ مولایی،  233:  1396این ظن وجود دارد که فریدون برای کمک به پااُروه او را به پرواز درآورده باشد )ر.ک خطیبی،  

(. البته نکته بسیار مهمی که از یاد برده شده گناه جمشید و کیکاووس است که  188:  1390خطیبی،    ؛163:  1388

تر اشاره شد که گناه جمشید منیت و ادعای  پیش  هم آمده است.  پای گناه فریدون باشد، چون هر سه اسم باباید هم

اما در حقیقت آنچه گناه اصلی وی و مقدم بوده است؛  او  به آسمان رفتن اوست.  ناسپاس  ۀخدایی  ی جمشید است، 

 فردوسی در شاهنامه این داستان را چنین آورده است:

 جای / ز جای مهی برتر آورد پای ها چو آمد بههمه کردنی

 به فرّ کیانی یکی تخت ساخت / چه مایه بدو گوهر اندرِنشاخت

 که چون خواستی دیو برداشتی / ز هامون به گردون برافراشتی 

 بان میان هوا / نشسته برو شاه فرمانرواچوخورشید تا

 جهان انجمن شد بران تخت اوی / شگفتی فرومانده از بخت اوی

 (44: 1389)فردوسی،  به جمشید بر گوهر افشاندند / مرآن روز را روز نو خواندند

وجود در  اوست. بااینتوان به این مهم پی برد که به آسمان رفتن جمشید، آغاز سرکشی  بینی در بیت اول میبا ژرف

تنها نشان سرکشی او نیست، بلکه پیوستگی با نوروز  شاهنامه سخنی از این رویداد نیست و به آسمان رفتن جمشید نه

نماید؛ »ولی هیچ گمانی نیست که در اینجا روایت پس و پیش شده است و نوروز را باید با موضوع رخت  را مطرح می

  ۀ ری و مرگ از میان مردمان در ارتباط دید و پرواز جمشید به آسمان که دیباچبستن سرما و گرما و بیماری و پی

البته    (.692:  1363یافتن میرندگی بر تن اوست با گسستن فرّ از جمشید ارتباط دارد« )خالقی مطلق،  سقوط او و دست

وردن گوشت گاو به مردم،  خ  که در همین بخش بدان اشاره شد و در زامیاد یشت نیز آمده است، یاد دادنِگونههمان

راه یافتن دروغ به اندیشه دانسته شده و گناه جمشید این است. ماجرای پرواز جمشید نه در اوستا و نه در دیگر متون  

بااین است.  آمده  از گردونهندی  هندی  متون  در  سِدی Vasu upariycaraبلورین    ۀوجود  آباد  قلمرو  پادشاه   ،15 ،

کند میان این شهریار و جمشید  نوردیده است. دومزیل نقل میآسمان را درمی ۀ ه، پهنصحبت شده که او با این گردون

گونه در نظر گرفت که به آسمان رفتن جمشید،  توان این(. پس می103:  1383مشترکات بسیاری است )ر.ک دومزیل،  

 شکلی مشابه در داستان کاووس نیز یافت.توان به گناه بزرگ او و درنهایت فرار فرّه از وی است. این گناه بزرگ را می

گوید باید با  دهد و میبنابر آنچه در شاهنامه آمده است، پس از جنگ هاماوران، ابلیس با دیوان، مجلسی ترتیب می

های کاووس را به گمراهی بکشانیم. یکی از دیوان خود را به هیئت مردی جوان و زیبا درآورده و او را تشویق  نقش

 
15 Cedi 
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 ه آسمان پرواز نماید:کند که بمی

 یکی دیو دژخیم بر پای خاست / چنین گفت کین نغزکاری مراست

 غلامی نکو ساخت از خویشتن / سخنگوی و شایستهی انجمن 

 همی بود یک چند تا شهریار / ز پهلو برون شد ز بهر شکار 

 بیامد به پیشش زمین بوس داد / یکی دستهی گل به کاووس داد 

 تو / همی چرخ گردان سزد جای تو  چنین گفت کین فرّ زیبای

 به کام تو شد روی گیتی همه / شبانی و گردنکشان چون رمه 

 یکی کار ماندهست کاندر جهان / نشان تو هرگز نگردد نهان 

 چه دارد همی آفتاب از تو راز؟ / که چون گردد اندر نشیب و فراز؟

 چگونهست ماه و شب و روز چیست؟ / برین گردش چرخ، سالار کیست؟ 

( 96 -95 /2 :1389فردوسی،  ) 

شود. پس از آن  دیو انجام می  ۀشود، در ابتدا به آسمان رفتن کاووس با وسوسکه در این ابیات مشاهده میگونههمان

اوست؛ و البته این همان    ۀ، یعنی جایگاه خداوندی، برازند«همی چرخ گردان سزد جای تو»  :گویددیو به کاووس می

خواهد تا راز ماه و آفتاب را تجسس  شود؛ و سوم اینکه دیو از کاووس میحالتی است که جمشید نیز بدان مبتلا می

توان گفت به آسمان، رفتن بدون شک رفتاری اهریمنی و ناپسند است و آنکه مرتکب آن گردد از  نماید. در نتیجه می

(. به همین سبب است که پس از آنکه کاووس از آسمان سقوط  12:  1388خالقی مطلق،  راه یزدان برگشته است )ر.ک  

 داند:کند، گودرز او را مورد نکوهش قرار داده و کار او را جنگ با آسمان و سرکشیدن از بندگی خداوند میمی

 به جنگ زمین سر بسر تاختی / کنون بآسمان نیز پرداختی 

 یش آمد و یافتی زو رها نگه کن که تا چندگونه بلا / به پ

 ]پس از تو بدین داستانی کنند / که شاهی برآمد به چرخ بلند[ 

 ]که تا ماه و خورشید را بنگرد / ستاره یکایک همه بشمرد[ 

 همان کن که بیدار شاهان کنند / ستوده تن و نیکخواهان کنند 

 جز از بندگی پیش یزدان مجوی / مزن دست در نیک و بد جز بدوی

( 99- 2/98 :1389فردوسی،  ) 
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پردازد تا بخشوده شود. در بندهشن نیز به  پس کاووس به پوزش این گناه چهل روز به نیایش و پرستش یزدان می

شود و این فرّه به  عنوان جنگ با آسمان تعبیر شده است. سفری که باعث فرار فرّه از وی میآسمان رفتن کاووس به

خواهی دانسته بر این  آمد را فرجام آز و زیاده(. خالقی مطلق این پیش140:  1385بندهشن،  رسد )ر.ک  سیاوش می

ها جزو  گونه که جستن راز مرگ به نتیجهای نمیرسد، جستن راز آسمان نیز غیرممکن است، زیرا اینباور است که »آن

دنبال گشودن رازهای ایزد برود، فریب  به رازهای آفرینش هستند و آدمی هرگز به راز آفریدگار پی نخواهد برد و هرکس  

تأیید همین موضوع است.   به آسمان، نمایش و  از روایت پرواز کیکاووس  تنها، هدف  دیو آز را خورده است. درواقع 

چنانکه دیدیم، رهنمون کیکاووس در این کار نیز دیو بود. موضوع سقوط جمشید نیز به گمان ما باید در اصل با موضوع  

 (.480 /1 :1389آسمان ارتباط داشته باشد« )خالقی مطلق،  پرواز او به

شده است. اولین مورد ماجرای پااُروه در آبان یشت است    باید گفت در متون مختلف به پرواز فریدون در آسمان اشاره

گردد که طبق  بازمیآورد. دیگری به ماجرای به بندکشیدن ضحاک  که در آن فریدون او را مانند کرکسی به پرواز درمی

فرار می فریدون  از  پرواز درآمده  به  راه دماوند  فقیه، ضحاک در  ابن  ایرانیان است که چون  البلدان  تاریخ  کند، »در 

اصفهان گذر کرد. در آنجا از کسانی  ۀ  فریدون، بیوراسب )ضحاک( را از مغرب به مشرق میآورد تا بندیش کند، به خور

وراسب را نگاه دارند و نیافت. پس گروه بسیاری از مردم گرد کرد، باز نگهداری او را  خواست که تا او چاشت خورد، بی

نیارستند. آنگاه فریدون او را به چندین ستون و زنجیر ببست و زنجیرها را به دور کوهی بیاورد بر آن استوار بکرد و  

برکند و با همان کوه به آسمان پرواز  ها و کوه از جای  وراسب زنجیرها را بکشید و ستون  بنشست تا چاشت خورد. بی

(. در این داستان  113:  1349فقیه،  رزیر که همان ری است به او رسید« )ابنکرد. فریدون او را دنبال کرد و در شهر به

کند، پس فریدون نیز برای رسیدن به او و به دام انداختنش باید پرواز  راحتی پرواز میشاهد این هستیم که ضحاک به

 نماید. 

در روایتی از اخبارالطوال ابوحنیفه دینوری، فریدون با نمرود یکسان انگاشته شده است. دینوری بر این باور است، »که  

در پایان پادشاهی سرکشی آغازیده بود. همچنین او )فریدون( به علم نجوم پرداخته و منجمان را از اسرار زمین در  

(. این مطلب از دو  32:  1390ها به خود نزدیکشان کرده بود« )دینوری،  اطراف خود گردآورده و با پرداخت اموال به آن

دانیم،  که میگونهاند. همانپرواز فریدون باشد. ابتدا اینکه فریدون و نمرود یکی دانسته شده  ۀ دهندتواند نشانسو می

بود )ر.ک به جنگ خدا رفته  به آسمان  با پرتاب تیر  بود،  بلندی که ساخته  (.  564:  1363محجوب،    نمرود در برج 

 تواند به دلیل اشتراک آن دو در رفتن به آسمان باشد.انگاری فریدون و نمرود میدرنتیجه یکسان

پرداخت و منجمان را گرد خویش درآورده بود.  کند که فریدون به نجوم میهمچنین دینوری این مطلب را بیان می

نیز همچون کوش نماند که در متون دیگر  نجوم سخنانی گفتهناگفته  و  فریدون  بین  از پیوند  شده است )ر.ک  نامه 

هایی گنگ و سربسته از گناه فریدون  اسلامی، نشانه  ۀآنچه مسلم است تا قرون اولی  (.398:  1377الخیر،  ایرانشان بن ابی

بودن پرواز  عروفدلیل مها و سپس بهشدن روایت گناه فریدون از متندر دست بوده است؛ اما در ابتدا به دلیل پاک
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هم ریختن فریدون و کاووس  آمد یعنی بهشده است. این پیش کاووس، روایت نمرود و کاووس به یکدیگر شباهت داده

التواریخ به این صورت مشهود است، »گویند فریدون،  مجمل  ۀ با نمرود و سپس ستردن نام فریدون، در بیان نویسند

(. با این  38:  1389التواریخ،  ویند، یعنی که او هم به آسمان رفت« )مجملنمرود بود و باز کیکاووس را هم نمرود گ

رسد  نظر میبا شواهد گفته شده، چنین به  توان ناسپاسی فریدون را همچون جمشید، رفتن به آسمان دانست. شواهد می

صلی این است که چرا  که باید گناه جمشید و فریدون را همچون کاووس، پرواز و رفتن به آسمان بدانیم؛ اما پرسش ا

مهم اشاره کرد که فریدون در روایات کهن و آیینهای    ۀها و روایات مرتبط با این گناه وجود ندارد. باید به این نکت داستان

احتمال زیاد به دلیل پرواز به آسمان، گناهکار دانسته شده است، اما با رواج آیین زرتشتی و گردآوری  پیش از زرتشت، به

 شده و روایات آن نیز از بین رفته است.های میهنی، نشان این خطا و گناه از چهره او پاکنپایانی داستا

 الگوی نامیرایی کهن.  4.5

نامه آمده است، »در ماه فروردین،  مرگ بوده است. در جاماسبآنچه مسلم است در زمان پادشاهی جمشید، جهان بی

(؛ و بر طبق آنچه در 321:  1371را[ به دور از پیری کرد« )عریان،  مرگ ساخت ]و آن  روز خرداد، جم، جهان را بی

مرگی  آفریدگان اورمزد بی  ۀصد سال برای هممینوی خرد نیز آمده است، »از جمشید خوب رمه این سودها بود که شش

شاهنامه سیصد    (؛ که البته این مدت در43:  1354فراهم آورد و آنان را عاری از درد و پیری و آفت کرد« )مینوی خرد،  

شده است. این راه یافتن مرگ به دنیای آدمی، بر مرگی از میان برداشتهسال ذکرشده است؛ اما به دلیل گناه او، بی

 زندگی ابدی جمشید نیز تأثیرگذار بوده است. 

گناهی که انجام  اند اما به سبب  مرگ و نامیرا بودههای اوستا و ادبیات پهلوی، جمشید و فریدون هر دو بیبنابر نوشته

تواند گاهی اگر بخواهد ]حال[ آفریدگان اهورامزدا را  اند. در مینوی خرد آمده است که اهریمن میاند، میرا گشتهداده

سازد؛ در مینوی خرد نیز آمده که »]در دین[ پیداست که جم، فریدون و کاووس، از آن اهورامزدا بوده و  دگرگونه می

(. 23:  1364ها را چنان دگرگون ساخت که معروف است« )تفضلی،  شده بودند؛ اما اهریمن آنآفریدهمرگ  نخست بی

ها دورگشته و سبب  مرگی جم، فریدون و کاووس با وسوسه اهریمن، از آندر اینجا منظور این است که نامیرایی و بی

با تکیه فانی تبدیل شوند. همچنین وست اشاره  به موجوداتی  تا  از خرد  بر مینوی خرد میگردیده  نویسد، »هرکس 

بیشتری خواهد داشت. جم و فریدون و کاووس که از یزدان، نیرو و قدرت خویش    ۀبیشتر برخوردار است، از بهشت بهر

خرد بودند«  دست آوردند، علت اینکه در دین توفیق نیافتند و نسبت به خدای خود ناسپاس شدند، آن بود که کمرا به

(West, 1970: 102 .) 

 الگوی قربانی کهن. 4.6

شده است و در  مایه و ... گزینش میالگوی قربانی، عنصر قربانی با مداقه به نوع فرهنگ، آیین، زیستدر اجرای کهن

ترین چهره برای  اسطورهای کهن که از آغاز داستان آفرینش در اساطیر آیینی حضور دارد، برجسته ۀ منزلایران گاو، به

شده تا با ریختن خون گاو، زمین به حیات  ترین مراسم اجرا میمانند یکی از مهمقربانی است و در آیین مهرپرستی به
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  نامیرایی دست یابند. پس از ظهور زرتشت به   دوباره برسد و با خوردن گوشت آن، پیروان این آیین به جاودانگی و

با نمادهای مهرپرستی، گسترش یگانه  دلایلی  با    ۀجانشینی و توسعپرستی، لزوم یک چند، همچون رویارویی  تمدن، 

وجود، حتی  گیرد؛ بااینزرتشت قرار می  ۀشود و نگهبانی و همیاری از گاو، موردتوجشدت ستیز میکردن گاو بهقربانی

آیی روایتدر  نیز  قربانین زرتشت  از  اما شیوهایی  قربانی  ۀکردن گاو وجود دارد،  با  اسطوررفتار زرتشت    ۀ کردن گاو، 

مسئل و  عرصه  ۀ جاودانگی  وارد  را  زمین  نوینحفظ  و  های  خردمندی  با  را  اساطیری  مضامین  و  کرده  معنی  از  تری 

 کند. بینشوری همراه می

نماید،  شود و حتی در برخی مواقع، کشندگان گاو را دیوان و اهریمنان معرفی میرسم گاو کشی اشاره میدر اوستا به

که  زرتشت در گاهان، »جم را به سبب اینکه خوردن گوشت گاو را به مردمان آموخت، سرزنش کرده است، درحالی

ترین دام  است و گاو مهماصلی آنان دامداری بوده    ۀدانیم این امری جاری و سائر در نزد آریاییان بوده، چراکه پیشمی

طور روشن،  در اوستا به  (. 88ـ    89:  1383کردند )خسروی،  داد، بنابراین طبیعتاً از آن ارتزاق میایشان را تشکیل می

گونه که در  شود، آنکنندگان آن در میان پیروان خود است، گناهکار شناخته میجمشید که از کشندگان گاو و پخش

ویژه یم پسر ویونگهان را در شمار است که از برای خشنود  »در میان این گناهکاران، بهآمده است،    8بند    32یسن  

 (.8، بند 32دهد« )اوستا، یسن های گوشت گاو را برای خوردن میساختن مردمان ما، بدیشان تکه

 الگوی برادرکشیکهن. 4.7 

مهمکهن از  یکی  برادرکشی،  یا  برادرآزاری  کهنالگوی  اسطورهترین  در  که  است  سرزمینالگوهایی  و  اقوام  های  های 

ای است که نومیدی و خشم را در روان  گونهخورد. »برادرکشی در شمار رویدادهای شوم و تراژدیمختلف به چشم می

برادر  گردد که  سو به عمل فردی اطلاق میمعنا که از یک انگیزد. این اصطلاح، کاربردی دوسویه دارد؛ بدینانسان برمی

اجتماعی و غالباً جنگی است که در طی آن درگیری، اعضای   ۀیک پدید ۀدهنددیگر، نشان ۀخویش را بکشد و در سوی

هایی خاص  ستیز دو برادر اکثراً با محرک  ۀمایبن.  (Collins, 1995: 673رسانند« )یک جامعه همدیگر را به قتل می

توز برای  شود تا شخص کینهن یا برادر دیگر تحریر شده و باعث میحس حسادت در برادرا  ، طور مثالشود؛ بهشروع می

الگو در حقیقت ریشه در ناخودآگاه  تنهایی وارد کارزار شده، برادرش را از سر راه بردارد. این کهندادرسی حق خویش، به

های  ینیم و یکی از ویژگیبمایه را در داستان هابیل و قابیل میجمعی بشر دارد؛ زیرا از همان پیدایش خلقت، این بن

تخمه و پیوند  »بنابر فصل    (.173:  1370جمعی و مشترک هستند« )گورین،    اًالگوها این است که »ماهیتمهم کهن

دست ضحاک در کشتن جمشید بوده است. بنابر آنچه در در بندهشن، سپیتور، برادر جم و پسر ویونگهان، هم  «کیان 

(. وست نیز اشاره بر این نکته دارد  149:  1380با ضحاک، جم را بریدند« )دادگی،  بندهشن آمده »سپیتور آن بود که  

 (. (West, 1970:131اند« که »جم، تهمورث، سپیتور و نرسی همه برادر بوده

توان مشاهده کرد. در بندهشن  الگوی برادرکشی را در داستان فریدون و دو برادرش و در داستان پسران فریدون میکهن

اند. فریدون  »از اسفیان پرگاو فریدون زاد که کین جم خواست. فرزندان دیگر )او( برمایون و کتایون:  ه استچنین آمد
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شود، »در راه برادران  که فریدون برای جنگ با ضحاک آماده می(. زمانی150:  1390تر بود« )دادگی،  از ایشان پر فرّه

  ۀ کنند. فریدون که در دامنطرف او پرتاب میاز بالای کوه به  کنند و سنگیاند، قصد کشتن او میکه بر او حسد برده

شود، به روی  باوجود آنکه از ماجرا آگاه می  ، کندشود و با نیروی ایزدی، سنگ را متوقف میکوه خفته است، بیدار می

 یابد. گریخته و رهایی می(. در حقیقت فریدون به یاری نیروهای ماورایی از مرگ  579:  1383آورد« )عفیفی،  خود نمی

اش را بین فرزندان، خود تقسیم کرده و  های پادشاهیدر داستان فریدون و پسرانش نیز، پس از اینکه فریدون سرزمین

 رسد. سپارد، او مورد حسادت برادران قرار گرفته و به قتل میجانشینی خود را به ایرج می

 زر به دستز ناگه برآمد ز جای نشست / گرفت آن گران کرسی 

 بزد بر سر خسرو تاجدار / ازو خواست ایرج به جان زینهار 

 نیایدت گفت ایچ ترس از خدای / نه شرم از پدر پس همینست رأی

 مکش مر مرا کهت سرانجام کار / بپیچاند از خون من کردگار 

 پسندی و همداستانی کنی / که جان داری و جان ستانی کنی 

 که او نیز جان دارد و جان خوشست مکش مورکی را که روزی کش ست /  

 ( 120-121: 1389فردوسی، )  

توان به بندهشن و دینکرد و  دست سلم و تور اشاره شده که میهای پهلوی به داستان قتل ایرج بهدر بعضی از کتاب

 . اشاره کرد. البته این داستان در یادگار جاماسبیگ با تفصیل بیشتری وجود دارد 16ماه فروردین روز خرداد 

 الگوی جدال خیر و شرکهن .4.8

آمیختگی   برای  روان  تکاپوی  از  نشانی   ... و  و ظلمت  نور  اهریمن،  و  اهورا  شر،  و  و جدال همیشگی خیر  آمیختگی 

نماید،  که هستی تنها با پیوند اضداد نمود پیدا میگونهخودآگاهی و ناخودآگاهی و رسیدن به کلیتی جامع است. همان

شرح است. عناصر ناآگاه روان منحصراً در فرم نمادهای  اهریمنی و اهورایی در اساطیر نیز از این نگاه قابلجنگ عناصر  

فرافکن میکهن به ادراک خودآگاهی میالگویی  این نمادها راهی بهشوند و  البته شناخت  سوی خودآگاهی  رسند؛ و 

 است.

 
است. زمان کتابت  زبان پهلوی ساسانی )پارسی میانه( نوشته شدهمادیان ماه فروردین روز خرداد کتاب کوچکی است که بهماه فروردین روز خرداد یا    .16

دانسته پرویز  پادشاهی خسرو  را در دوران  اثر  باستان  این  ایران  فروردین )که در  است درباره خجستگی روز ششم  نوعی روزشمار  واقع  اثر در  این  اند. 

است.  شدهای که از آغاز آفرینش تا پایان جهان در این روز روی داده یا روی خواهد داد نگاشتهشد( و در آن رویدادهای اساطیری برجستهه میخردادروز نامید

شده  بردهیخی نامجا که تنها چهره تار دست برادرانش سلم و تور، از رویدادهای مهم یادشده در این اثر است. از آنپدیدآمدن انسان در زمین و مرگ ایرج به

جا که از نبرد خسرو پرویز با هراکلیوس،  اند؛ و از آندر این کتاب، خسرو پرویز )خسرو هرمزدان( است تاریخ این نبشته را در دوره کشورداری او دانسته

 اند.میلادی دانسته 608-607های قیصر روم در این کتاب یاد نشده تاریخ نگارش آن را در حدود سال
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بیند. در این رؤیا شبانگاهی »جوانی از  خویش را در رؤیا میهای شاهنامه، ضحاک مرگ  همچون بسیاری از شخصیت

شود که قدی به بالای یک درخت سرو دارد و مسلح به گرزی گاو سر است. این جوان  سلطنتی بر او ظاهر می ۀخانواد

ید که این  گوافکند. یکی از روحانیون دربار ضحاک به او میکشد و در چاهی میگردد، او را به بند میبر او چیره می

آوردن  دستنام فریدون )ثراتئونه در اوستا( که بالایی به بلندی ماه دارد، در پی بهرؤیا تحقق خواهد یافت و قهرمانی به

کند که چگونه کند و روایت میتفصیل تشریح میتخت و تاج و کمر برخواهد آمد. سپس فردوسی تولد فریدون را به

دهد. ترس از گرفتارشدن به  و به این ترتیب نیروی بدنی او را مورد تأکید قرار میکند یک گاو این کودک را تغذیه می

های البرز بگریزد و با کودک خردسال خود در آنجا پناه گیرد.  انگیزد که به کوهدست ضحاک، مادر فریدون را برمی

های البرز  فیگاه فریدون در کوهرسد، کاوه پیروان خود را به مخدهی قیام علیه ضحاک فرامیکه زمان سازمانهنگامی

کند، این پرچم قطعه چرمی است که آهنگر به  پیچد و حمل میکند. کاوه درفش کاویانی را بر نیزهای میهدایت می

کند که از آن زمان تاکنون، هرگاه پادشاه جدیدی  پوشیده است. شاهنامه روایت میهنگام کار روی پاهای خود می

(. رویارویی پایان خیر و شر با پیروزی  40:  1395افزاید« )کرتیس،  جواهرات تازهای می  انتخاب شود، بر این پرچم

برد و او را در  رسد. »فریدون به راهنمایی یک فرشته، ابلیس به بند کشیده را به کوه )البرز( میفریدون به پایان می

 (.42گذارد« )همان، حالی که خون از قلبش جاری است بر جای می

فریدون در شاهنامه میبا دقت   و  پادشاهی جمشید  فرود زندگی  و  فراز  اسطورهای  در روند  توان تسلسل سه دوره 

وزارشن و  افول  17بندهشن، گومیزشن  با  و  و مینوی شروع شده  آرمانی  پادشاهی  با  این چرخه  بازشناخت.  آن  را در 

  ۀ وسیلکامی، شکوه و جلال دوباره بهرسد و پس از یک دوره شکست و ناباره و سقوط ناگهانی به گومیزشن مییک 

گردد. شکست و ناکامی در عصر گومیزشن منجر به مرگ شاه شده، مرگی که سرآغاز تولد و  پادشاه بعدی احیا می

الگو توسط نگارگران دورۀ صفوی در شاهنامه شا  این کهن  شکوفایی دوباره در قالب زندگی شاه فرهمند دیگری است.

 د. تصویر زیر نمودی از آن است. شوطهماسبی نیز دیده می

 

 
سه هزار ساله وجود دارد که از    ۀ آفرینش هستی وجود داشت، سه دور  ۀ نخستین که تنها اندیش   ۀنظر از سه هزار »در اسطوره آفرینش ایرانی، صرف  .17

ل  های اهورایی حیات بشری، در حد کماشود. بندهنش، عصر طلایی آفرینش است که در آن، همه جنبهها به بندهنش، گومیزشن و وزراشن تعبیر میآن

شود و در این سه هزار سال، علائم افول و سقوط دنیای  گومیزشن آغاز می  ترین دنیای بشری است. با گذر از این دوره، آرمانی  ۀدهندوجود دارد و نشان

بر  آرمانی پدیدار می تاریکی و عناصر اهریمنی  به عبارتی دیگر،  بیماری و  ناکامی،  ایفرینش یورش میآشود. شکست، مرگ،  تا  نکه دوباره عناصر  آورد 

گیری جهان آرمانی و  نیروهای اهورایی برای بازپس  ۀ خیزند. با درگیری و مبارزافتند و برای پالودن جهان برمیاهورایی به فکر نجات آفرینش نیک می

گردد. ر طلایی و آرمانی نخستین بازمیوزراشن، جهان به پالودگی و عص  ۀگیرد. با پیروزی نهایی خوبی بر بدی و با ورود به دور پالودن آن، هستی شکل می

آلایش است و انسان برای رسید به چنین دنیایی  فرینش، رسیدن به دنیایی پاک و بیآبینی اسطورهای بر این بنیاد استوار است که هدف رو، جهاناز این

 (. 116ـ  117 : 1393در تلاش است« )ستاری، حقیقی، 
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طهماسبی، موزه آقاخان.  ضحات توسط فریدون. منسوب به سلطان محمد و میرسیدعلی. شاهنامه شاهبه بند کشیدن  . 4تصویر

 تورنتو. 

 گیری نتیجه 

مختلف اوستا  های  ها در بخشآیند که از آنشمار میجمشید و فریدون از مشهورترین فرمانروایان اساطیری ایران به

شده که بیماری، رنج، گرسنگی و مرگ در  صورت فرمانروایی آرمانی توصیفیادشده است. در متون اوستایی جمشید به

زمین برکند.  سالی و ظلم را از ایرانزمان او از زندگی مردمان دور بود. فریدون نیز با غلبه بر ضحاک ]اژدیهاک[، خشک 

د و فریدون همانا ضحاک و گسستن فرّه از جمشید و پیوستنش به فریدون باشد.  ترین ارتباط جمشی شاید یکی از مهم

های مهم  ادبی و اسطورهای جمشید و فریدون در متن اوستا و شاهنامه پرداخته و به ویژگی  ۀ در این متن به مقایس

الگوهای جدال خیر  کهن  های شاهنامه طهماسبی نیز هنرمنداندر نگاره  یافته شد.الگویی این دو شاه آرمانی دستکهن

 شود.و شر، مرگ، برادرکشی، و...  مشاهده می
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